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در  انتتد  تأثیر سنّت ارسطویی، موضوع متافیزیک را »موجود از حیث موجودیت« دانستتت  فیلسوفان مسلمان تحت   بیشتر 
آن   جتتدّی  سینا ب  طتتور ابن ک   دهد می شاذّی، »واجب الوجود« را موضوع حکمت قرار  ی تنها فارابی در تعریف این میان، 
ایتتن  برده استتت کتت   ، گاه »وجود« را ب  معنای مصدری ب  کار  یی خود   سهروردی نیز در آثار ب  سبک مشّا کند را نقد می 

«  یء ولی موضوع حکمت اشراقی سهروردی و مقسم نتتور و ملمتتت، »شتت یابد،  می بعدها در آثار ملّّصدرا انعکاس  امر  
علتتی تبریتتزی  رجتتب   امتتا انتتد،  متفکّران ب  نحو ارتکازی، دربارۀ موضوع مابعدالطبیعتت  ستتفن گفتتت    دیگر گرچ   ا است   

گذار سومین جریان فکری در مکتب اصفهان، با رویکردی نو و ابتنا بر نظام مفهومی خاص، در این باره بحث کتترده  پای  
رستتد کتت   یتتن نتی تت  متتی   ا تر بودن« و »قابلیت حمل بر موضوعات مفتلف علوم«، بتت است  او با لحاظ دو شرط »عام 

در خارج   یء تبریزی، مراد از »وجود«، بودن ش  نومشایی از حیث موجودیت« موضوع حکمت است  در  مکتب  یء »ش 
وجوددار است  بر این اساس، موجودات بالفعل ب  دو قسم کلّی واجتتب و ممکتتن تقستتیم    یء و مقصود از »موجود«، ش 

و در اصتتطلّا او،   باشتتند می  ناپتتذیر الوجتتود هستتتند کتت  عدم شوند  مراد حکیم از واجب، مفلوقتتات ثابتتت و دا م می 
اشیای متغیّر و »قابل وجود و عدم« هستند ک  ب  »ممکن عتتام«    نیز   منظور از »ممکن«     شوند »ممکن خاص« نامیده می 

ی مصتتدا  واجتتب مصطلح شده  مصتتادیم موضتتوع   ء رو جتتز الوجود هتتم نیستتت و ازایتتن اند  بنتتابراین »خداونتتد« حتتتّ
   ای با رویکرد تنزیهی حکیم تبریزی در مباحث الهیات، هماهنگ است  مابعدالطبیع  نفواهد بود  چنین نتی   

مصتتدا  واجتتب الوجتتود     ، ممکن عتتام  ، ممکن خاص  ، از حیث موجودیت  یء ش  ، ترین مفهوم بدیهی  واژگان کلیدی: 
 تنزی  خداوند  
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 مقدمه 

شتتد   از دیرباز در سنّت فکری اندیشمندان مسلمان، برای معرفی یک رشتۀ علمتتی، ر تتوس ثمانیتتۀ آن دانتتش تبیتتین متتی 

علتتوم،   دیگتتر و جایگاه علم در میان  گان  عبارت بودند از: تعریف، موضوع، ابواب یا مباحث، مرتب  های هشت شاخص 

:  1369التتدین شتتیرازی، های آموزش است )قطب فایدۀ دانش، واضع یا مدوّن، غرض و انحای تعلیمی  ک  بیانگر روش 

انتتد )شتتهابی  تعریتتف، موضتتوع و غایتتت بستتنده کتترده  متأخّران از باب اختصار ب  س  متتورد   بیشتر  البت     ( 254ت 252/ 1

  ، رو شد و از ایتتن می   درنظر گرفت  ترین شاخص در معرفی یک دانش  (  در این میان، »موضوع« مهم 5: 1364خراسانی، 

   اند  سفن گفت   ، هرچند موجز   ، ترین اثر علمی خود، دربارۀ موضوع مابعدالطبیع  فیلسوفان و حکیمان در مهم 

  بتتتدای بحتتث پرداختتت  و در ا    ایتتن منتتد بتت است کتت  بتت  نحتتو نظتتام   اندیشمندی   نفستین ب  لحاظ تاریفی، ارسطو  

:  1378، موضوع این دانش را »موجود از حیث موجودیت« یا ب  بیانی »موجود مطلم« دانست  است )ارسطو،  متافیزیک 

شود، ولی گویتتا مرتکتتز  می  آثار فلسفی اندیشمندان متقدّم دیده  لای لاب  محور دیگری نیز موضوع  ریف ا گرچ  تع ا (   112

متفکّران مسلمان، در پذیرش »موجود بما هو موجود« بتت  عنتتوان   بیشتر و  ه است بود  اول آنان، تعریف معلّم  بیشتر ذهنی 

عتتام   مفهتتوم  اند و داشت  منتقدان   ی معدودی از حکیمان، نگاه هرچند در این میان،     ند ا ه موضوع مابعدالطبیع  توافم کرد 

ستتاز پتت   علی تبریزی، سومین متفکّر جریتتان رجب   ۀ این اندیشمندان، ز جمل ا    اند قرار داده دیگری را موضوع متافیزیک  

  ، شتتود یاد می   یی متفکری مشّا   عنوان ب    معمولاا از میرداماد و ملّصدرا در مکتب فلسفی اصفهان است  از حکیم تبریزی،  

(  از سویی هتتانری کتتربن  150 : 1404آثار مهم سینوی، همچون موم در دستان وی بود )قزوینی، گویند  چنان ک  می 

دانتتد  محقتتم  نمتتی  یی مشتتا  طتتور کامتتل هتتای او را بتت  آید، اندیش  ای کاشف نظام فکری تبریزی ب  شمار می ک  ب  گون  

هتتای اشتتراقی  گوید و متتا را بتت  گتترایش و اشراقی سفن می  یی های مشا باره از سوانح مرزی میان اندیش  فرانسوی در این 

گتتذار مکتبتتی  رستتد حکتتیم تبریتتزی پایتت  (  در عین حال ب  نظر می 98: 1369دهد )کربن، حکیم تبریزی نیز توج  می 

   1، پ  از مواجه  با دو مکتب فلسفی اصفهان است  یی نومشا 

 
شناختی مورد علی تبریزی« از حیث روش و تطبیم آن بر رجب  یی  این عنوان در مقالۀ »تحلیل مفهومی عنوان حکیم نومشا1

   255ت229: 1399افزا، بحث قرار گرفت  است  نک: هدایت 
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ها و لتتوازم  تا پیشین    پردازد می تبیین نوآوری خاص حکیم در مسئلۀ اساسی موضوع مابعدالطبیع   ب  رو پژوهش پیش 

 دیدگاه وی، ب  ویژه از حیث مصادیم آن موضوع مشفص شوند  

 تذکّراتی در باب منابع، روش و پیشینۀ پژوهش      

آثتتار  ، امتتا  بر سلوک معنوی خاص، ب  مطالع ، تدری  و تربیت شاگردان اهتمام ویژه داشتتت  افزون الف  حکیم تبریزی 

بلک  منابع اصلی برای فهتتم نظتترات حکتتیم، تقریتترات دروس او توستت  شتتاگردانش از    نیست، چندانی از وی در دست  

ستتبکی نظیتتر  الدین رازی، محمدسعید حکتتیم قمتتی و کتتتب تتتألیفی شتتاگردان صتتاحب جمل  محمّدرفیع پیرزاده، قوام 

   1  باشد می سعید قمی  قاضی 

ای در تقابتتل بتتا برختتی آرای فتتارابی،  علی تبریزی در مسئلۀ تحقیم این پژوهش، بتت  گونتت  ب  از آن ا ک  رأی رجب 

پتتیش از تبیتتین دیتتدگاه    ، ستتینا نتتام بتترده استتت از فارابی و ابن   خود وی   و ب  ویژه   قرار دارد سینا، سهروردی و ملّصدرا  ابن 

در موضوع مابعدالطبیع  ضرورت دارد  البتتت  در نتتتایی پایتتانی، بتت  نستتبت   فیلسوفان یادشده حکیم، طرا نکاتی از آثار 

 تصریح خواهد شد  این اندیشمندان  تبریزی با هر یک از   یی دیدگاه نومشا 

  2های وی پرداخت  استتت  ج  هانری کربن در چندین اثر، ب  احوالات شفصی حکیم تبریزی، شاگردان و اهمِّ آموزه 

  و برخی شاگردان مکتب وی انتشار یافتتت    یی نظرات حکیم نومشا  رۀ های اندکی دربا اخیر، پژوهش  های همچنین در سال 

رو    از ایتتن 3توج  دارند های حکیم بر مبانی تفکر صدرایی  گیری آنها ب  مباحث الهیات تنزیهی یا خرده  بیشتر ، ولی است 

،   لوونیر ز  ت ران  وو  مصنفات قووم     تنها در مقدمۀ تحلیلی  مصحح اند مطرا نکرده موضوع مابعدالطبیع     دربارۀ بحثی  

شود  ای کوتاه و البت  مستند ب  آثار حکیم تبریزی، نامر ب  دیدگاه خاص او دربارۀ موضوع مابعدالطبیع  مشاهده می اشاره 

 (  22-23: 1389)اوجبی،  

 
با عنوان »مصنّفات مدرسۀ حکیم رجب  نویسنده   1 علی تبریزی و شاگردان وی«، منابع مورد نظر را از  در پژوهش دیگری 

 منتشر خواهد شد   رازیخ فلسفه است ک  ب  زودی توسّ  نشریۀ  حیث علمی توصیف کرده
   347ت337: 1398    همو،395ت394: 1387  همو، 102ت97و  74ت70: 1369  نک: کربن، 2
مهم3 این   در  شده  منتشر  آثار  آشتیانی،  ترین  از:  عبارتند  اوجبی،  243ت220:  1  ،1363باره  مکارم،  32-18:  1389     

  127-146: 1397  برن کار و رحیمیان، 1-133: 1398  امینی، 251-260: 1378
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   موضوع مابعدالطبیعه در آثار فارابی . 1

م:  1996، »موجود بما هو موجود« را موضوع امور عامۀ فلسف  خوانتتده استتت )فتتارابی،   حصاء  لعلم  ابونصر فارابی در 

(،  52-60:  1364،  فتتارابی ، پ  از تبیین مبسوط اهمِّ مستتا ل فلستتفی ) فصمل منتزعه  ابتدای (  او همچنین در 75-76

در کتتتاب   همچنتتین  (  61)همتتان:  « هی أفضل العلم لأفضل الموجتتودات لحکمة  ا »   : نویسد می در تعریف »حکمت«  

الحکمة معرفة الوجود الحم و الوجود الحم هتتو  »  : کند می با صراحت تام، از »حکمت« ب  »خداشناسی« یاد  رعلیقات 

 (  382 : 1413،  فارابی )  « بذات  الوجود   واجب 

الوجودهتتا از آن حیتتث کتت  معلتتولات  بر این اساس، موضوع اصلی مابعدالطبیع ، »واجب الوجود« است و ممکن 

 گوید:  گیرند  فارابی همچنین می اویند، در این دانش مورد بحث قرار می 

اما از آنجا که ماسوای او، همگییی دایای نقصییا    ، »حکیم« کسی است که حائز معرفت کامل به واجب الوجود باشد 

شییا ، نییاوا دواهیید  ند؛ دیک آنها از کمالات الهی نیز، به حسب مرتبۀ وجودی هست  اول وجودی نسبت به مقام حق 

 بود؛ بنابراین حکیم علی الاطلاق تنها واجب تعالی است که معرفت کامل به ذات دود داید )هما (. 

 سینا موضوع متافیزیک در آثار ابن . 2

  بسنده کرده ب  نقل تعریف مشهور ارسطو دربارۀ موضوع متافیزیک )موجود بما هو موجود( خود،  برخی آثار  سینا در  ابن 

الهیتتات شتتفاء، ذیتتل آن تعریتتف،   اول امتتا در مقالتتۀ  ، ( 493و  190: 1379  همتتو، 61-62 : 1400سینا، است )ابن 
 . شود ای نامر ب  برخی آرای پیشینیان دیده می های نقادان  تحلیل 

سینا این دیدگاه را بتت  چتتالش  ، اما ابن است الوجود را موضوع مابعدالطبیع  دانست   فارابی، گاه واجب   ک  گفتیم   چنان 

رسد، حال آنک  موضوع یک علم، باید مقتتدم بتتر  کشد  ب  باور شیخ، گزارۀ »خدا وجود دارد«، در فلسف  ب  اثبات می می 

  از آن تتا کتت  وجتتود خداونتتد در  شود ن  آنک  در خود  آن علم اثبات  ، آن علم ب  اثبات رسیده یا اساساا امری بدیهی باشد 

حتتال آنکتت  وجتتود    نومید گردید  پذیر نیست، پ  یا باید وجود او را بدیهی پنداشت یا از اثبات آن ها، اثبات دانش  دیگر 

ستتینا،  ن  موضتتوع آن )ابتتن   آید شمار می ب  بنابراین »وجود خدا« از مسا ل مابعدالطبیع    ، اثبات است الوجود قابل واجب 

1376 :13-14  ) 
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   موضوع متافیزیک در آثار حکیم سهروردی . 3

تأثیر دیدگاه سینوی، موضتتوع مابعدالطبیعتت  را  آنان، تحت   بیشتر  یابیم درمی سینا فیلسوفان متأخّر از ابن  آثار در  جست و با 

  ولی در مصتتنفات ستتهروردی، نکتتاتی جدیتتد و بلکتت  موضتتوع  1اند »موجود بما هو موجود« یا »موجود مطلم« دانست  

کنتتد  دیگری بیان شده است  او در آثار ب  سبک مشّا ی خود، گاه تعبیر »وجود مطلم« را جایگزین »موجود مطلم« متتی 

  –ب  تنهتتایی و بتتدون وصتتف مطلتتم  -، از »وجود«  لمحات (  حتی در 196د: 1375  همو، 3الف: 1375)سهروردی، 

 (  211ج: 1375،  سهروردی عنوان موضوع فلسفۀ اولی یاد شده است ) ب  

ا یان دربتتارۀ »موجتتود مطلتتم«   توضیحات حکیم اشراقی در توضیح »وجود مطلم« یا »وجود«، همان   را بیتتان  مشتتّ

ر آثار وی، بر ترادف آن دو واژه با مفهتتوم عتتامِّ  دیگ ک  در  ویژه باور راسخ دارد ب   ،   گویا سهروردی ب  ترادف آن دو کند می 

و عدم عینیتتت ختتارجی    یء سانی وجود با ش ، اشارۀ کوتاهی ب  هم رلمیحات   سهروردی در بسیار تأکید شده است  یء ش 

تتتری در ایتتن بتتاره ارا تت   ، بحتتث مبستتوط مشازع و مطازحات اما در  ، ( 4-5الف: 1375، سهروردی ) است آن دو نموده  

کشتتد  دهد و در ادام ، دیدگاه مشا یان مبتنی بر عروض وجود بتتر ماهیتتت در موجتتودات امکتتانی را بتت  چتتالش متتی می 

 (  197-199د: 1375،  سهروردی ) 

  نکتۀ جدیتتد در ایتتن  نقد نموده است  را  نیز ایدۀ عروض وجود بر ماهیت   لإشن ق  حکمة در بفش منطم سهروردی  

دارد  نشتتان  گانۀ »وجتتود« استتت کتت  از تتترادف واژگتتان »وجتتود« و »موجتتود« نتتزد ستتهروردی  متن، طرا اطلّقات س  

دهتتد )همتتان:  « را مقسم واجب و ممکن قتترار متتی شیء (  او همچنین در فرازی از آن اثر، » 67ب: 1375، سهروردی ) 

و ضتتوء   ینقسم إلتتی نتتور   شیء ال » ، با صراحت بیشتری دنبال شده است:  لإشن ق  حکمة (  این نگاه در بفش فلسفۀ 62

 (  107)همان:   « ضوء  فی حقیقة نفس   فی حقیقة نفس  و إلی ما لی  بنور  و 

  حکمووة  «، ستتفن نگفتتت  استتت  در کلمتتات شتتارحان شتتیء با این حال، سهروردی در باب عدول از »وجود« ب  » 

التتدین شتتیرازی،  سفن مبهمی ک  ابتدا شهرروزی و ب  تبع او قطب  جز نیز مطلب دقیقی در این باره یافت نشد،   لإشن ق 

 
بغدادی،  1 ابوالبرکات  نک:  از جمله  ابن227 ـ226/ 1:  1373.  ق: 1405؛ محققّ طوسی،  30 ـ29م:  1994رشد،  ؛ 

 .388ـ387: 1376؛ میرداماد، 528 ـ527
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ند  ب  نظر این شارحان، چون وجود در مقایس  با عدم، همچتتون نستتبت نتتور بتت   ا   در باب انطبا  نور بر وجود بیان داشت 

مهتتور پتت  از    ۀ مثاب توان خروج ممکنات از کتم عدم ب  عرصۀ هستی را، ب  پ  می  ، ملمت یا نسبت مهور ب  خفا است 

   285: 1372»وجود« ب  تمام  »نور« است و تمایزی میان آن دو نیست )شهرزوری،   ، بدین اعتبار     خفای آنها دانست 

 (  5:  2  ،   1433الدین شیرازی،  قطب 

این توهمّ را ب  همراه دارد ک  در دیدگاه سهروردی، واقعیت خارجی ب  تمام  نتتور استتت و   یادشده تفسیر  ناخواه خواه 

ملمت، امری عدمی و فاقد مصتتدا  عینتتی استتت و در پتتی آن، حکمتتت اشتترا  ستتهروردی، نظتتام نتتوری و موضتتوع  

 مابعدالطبیع  در این دستگاه فکری، »نور« انگاشت  شود  

قرار گرفت و ب  جای رفع آن توهم، بر ابهتتام    لإشن ق  حکمة شنح  الدین در تأثیر بیان قطب ملّصدرا نیز بعدها تحت 

دربتتارۀ وجتتود و اصتتالت و احکتتام آن بتتاور    ملّصتتدرا ک     را   همۀ آن چیزی شیخ اشرا  ، وی بیشتر مطلب افزود  ب  گفتۀ 

رو صرفاا با یک اختتتلّف  »نور« بیان داشت  است و تقسیمات نور، بعین  همان تقسیمات وجود است  از این   بارۀ دارد، در 

استتت   نمتتوده یم و سهروردی تنها ب  دلیل اعتباری انگاشتن »وجود«، از لفظ آن ب  لفظ »نور« عتتدول هست   لفظی مواج  

 (  4:  2  ،   1433)ملّّصدرا،  

های صدرایی نیز آشنا باشد، »نور« را موضتتوع  طبیعی است ک  هر ک  این تفسیر ملّصدرا را جدی بگیرد و با آموزه 

همۀ مراتتتب هستتتی و موضتتوع    دربردارندۀ زیرا وجود در تفکر صدرایی، امری اصیل،     حکمت اشراقی یا بنیاد آن پندارد 

، بتت  صتتراحت،   لإشوون ق  حکمووة سهروردی در همان ابتتتدای بفتتش  فلستتفۀ    این در حالی است ک  مابعدالطبیع  است 

توان »نتتور«  « قرار داده بود و با وجود تأکیدات او بر تحقّم عینی »ملمت«، نمی شیء »ملمت« را قسیم نور در تقسیم » 

 را ب  تنهایی موضوع حکمت اشراقی دانست   

، چون تصور کتترده استتت کتت  ستتهروردی، »نتتور« را موضتتوع حکمتتت  اشتتراقی  دکتر یثربی ضمن اذعان بدین نکت  

 گوید: پردازد  یثربی در این باره می ، ب  نقد دیدگاه وی در این نوآوری  ادعایی می داند می 

ی    شیخ اشراق، »نوی« یا به جای »وجود« موضوع فلسفه ورای داد، حال آنکه او دود به جوهر بود  »ظلمییت« تصییر

بنابراین دو یاه بییرای سییهرویدی دی   . یو »نوی«، بیانگر تمام واوعیت دی نظام حکمت اشراوی نیست کرده است و از این 
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تییر از  ماند: او یا باید نوی و ظلمت یا با هم، موضوع این دانش لحاظ کند یا عنییوانی عییام تبیین موضوع فلسفه باوی می 

 (. 108:  1386آ  دو یا، که جامع همۀ مراتب هستی باشد )یثربی، 

« را ک  مفهومی عتتام و  شیء در پاسخ ب  نقد استاد معاصر باید گفت: سهروردی از همان ابتدا، راه دوم را رفت  بود و » 

اطلّ  بر همۀ مراتب هستی است، موضوع مابعدالطبیع  قرار داده بتتود  از قضتتا یثربتتی ختتود نیتتز در کتتتاب تتتاریخ  قابل 

حتتتی دربتتارۀ وجتت     وی   دانستتت  استتت  «  شتتیء را »   اش، اشتباه بالا را جبران کرده است و موضوع حکمت اشتترا  فلسف  

 نماید: زنی می « گمان  شیء عدول سهروردی از »وجود« ب  » 

شاید سهرویدی به این نکته توجه داید که فلسفه باییید بییه حقییایق دییایجی، اسییتناد و ایتبییا، داشییته باشیید، لیی ا وا    

کنیید. اچر ییه اییین دومییی نیییز از مفییاهیم عییام و  جا می « جابه شیء »وجود« یا که یک مفهوم اعتبایی است، با وا   » 

دلالت و اشای  آ  بییه موجییودات دییایجی،   یو ازاین  ؛ اعتبایی است، اما به انداز  وجود، استقلال مفهومی پیدا نکرده 

  (. 58:  1388،  یثربی بیشتر از وجود است ) 

   موضوع متافیزیک در آثار ملاصدرا . 4

تتترین  صدرالدین شیرازی در آثار مفتلفی ب  تشریح  موضوع، غایتتت، روش و تقستتیمات فلستتف  پرداختتت  استتت  مهتتم 

  1 الشتتواهد الربوبیتتة ( و یکتتی از اشتتراقات آغتتازین  20-35: 1 ، 1368)ملّصدرا،  أسفار الأربعة مطالب وی در دیباچۀ  

 رو اهمّیت دارد، تأمّل در دو نکتۀ ذیل است: شود  اما آنچ  در بحث پیش ( دیده می 20-24: 1382،  ملّصدرا ) 

الوجود« بتت  عنتتوان  تر دانستیم ک  در برخی آثار معلم ثانی، »واجتتب »خدامحور« از متافیزیک  پیش  نقد تعریف    1

  ول فالموضتتوع الا »  خوانتتد: موضوع حکمت معرفی شده بود  اما صدرا ب  صتتراحت، آن تلقتتی از فلستتف  را متتردود متتی 

)همتتان:    « ، هو »الموجود بما هو موجود« لا الوجود الواجبی کما منّ، لأنّ  من المطالب فی هذا العلتتم للحکمة الإلهیة 

21    ) 

خواند و گتتاه »وجتتود« را )ملّصتتدرا،  ملّصدرا در مواردی نظیر متن بالا، »موجود« را موضوع مابعدالطبیع  می     2

 
اوّل آن بخش.  1 از شاهد  به موض اشراق دهم  ناظر  آن  ندارد؛ ولی محتوای  به ، عنوان خاص  متافیزیک و  وع 

 تر از سایر اشراقات آن شاهد است.  ، مبسوطلحاظ کمیت 
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هتتا  (  باید توج  داشت ک  مراد او از »وجود« در این بحث، همان معنای عام و مصدری واژه است کتت  قتترن 28: 1368

در آثار سهروردی نیز مطرا بود ن  معنای اسمی وجود در تفکر صدرا ک  امری م عول و اصیل در قبال ماهیت بتت    پیش 

مساو  »وجود« استتت     ، گرچ  پ  از اثبات قاعدۀ »اصالت وجود و اعتباریت ماهیت«، موجود حقیقی ا آید  شمار می 

آن را موضتتوع دانتتش فلستتف  خوانتتده استتت    و   البتّ  ملّصدرا از آن معنای مصدری، گاه ب  »وجود مطلم« نیز تعبیر کرده 

 (  24و   20: 1382،  ملّصدرا ) 

   علی تبریزی  رجب  یی موضوع متافیزیک در حکمت نومشا .  5

علی تبریزی از معدود متفکرانی است ک  آگاهان  ب  تعریف مابعدالطبیع  روی آورده استتت  او در ایتتن مستتئل  بتت   رجب 

متعمدان  و از باب تنب  خاص ب  شاگردان، با تقریری نو ب  تبیین موضوع    ار بلک  بسی   کند، نمی وج  از پیشینیان تقلید  هیچ 

و  تعریف کرده بودنتتد  صرفاا یک موضوع برای مابدالطبیع  چ  افرادی ک  - آورد  عموم متفکران پیشین متافیزیک روی می 

ا  نظر داشتند، عنتتوانی  ظ بر عنوان »موجود بما هو موجود« ات   -را درنظر داشتند چ  اندیشمندانی ک  بیش از یک موضوع  

  گرفتتت، را دربرمی مانیات  ک  در باور آنان، واجب الوجود و همۀ مراتب امکانی از عقول و نفوس گرفت  تا مادیات و جستت 

 پسندد   نمی   را   اما تبریزی با این اجماع پیشینیان، موافم نیست و عنوان یادشده برای موضوع مابعدالطبیع  

داند: موضوع، مبادی و مسا ل  ب  باور تبریزی، از میتتان  حکیم تبریزی تحقم و قوام هر رشتۀ علمی را ب  س  چیز می 

گانۀ دانش نزد قدما، س  شاخص یادشده از حیث مقام ثبوت علم، اولویت بیشتتتری دارنتتد  مفتتاد ستتفنان  ر وس هشت 

گانتتۀ علتتم  ر تتوس هشتتت   دیگتتر حسب مقام اثبات نیز، فهم و شناخت آن س  شاخص را بر  دهد ک  او ب  حکیم نشان می 

رو بحث متفکر تبریزی در باب تبیین دانش »حکمت«، بتتا توضتتیح متتوجز آن ستت  شتتاخص آغتتاز  داند  از این می مقدم 

 : شود می 

 گیرند  اش، در آن دانش مورد مطالع  و تحقیم قرار می الف  موضوع  هر دانش، عبارت از امری است ک  اعراض ذاتی  

ب  مقصود از مبادی یک دانش، اموری است ک  فهم مسا ل دانش مورد نظر، بر شناخت  آن امتتور ابتنتتا دارد، پتت   

پتتنی قستتم    دربردارنتتدۀ   ، فهم درست از مسا ل هر دانش، منوط ب  شناخت مبادی آن است  اما مبادی هتتر دانتتش، ختتود 

  در این میان، مبتتادی تصتتوری  هستند  یا تصدیقی  و  ، یا تصوری اول شوند با این توضیح ک ، مبادی یک علم در نگاه می 
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 کنند: خود دو حالت پیدا می 

   شوند ماهیت موضوع و اجزاء مقوم آن ک  »حدود موضوع « نامیده می  تصور  ✓

 »رسوم موضوع « گویند   ب  آنها رسند و اعراض ذاتی  موضوع ک  در آن دانش ب  اثبات می  تصور  ✓

ن مبادی تصدیقی ب  س  حالت منتهی می  اما  ن یا غیتتر بتتیِّ    هستتتند   شوند، زیرا این دست از مبادی، ب  خودی  خود بیِّ

متعلم بتتر ختتلّف آن تصتتدیقات باشتتد، »مصتتادرات«  من  قسم اول »علوم متعارف « نام دارند و قسم دوم در صورتی ک   

 شوند  و در غیر آن صورت، »اصول موضوع « خوانده می خواهد بود  

ها در آن دانش، مطلوب است  امور مطلتتوب در هتتر دانتتش  ج  مراد از مسا ل هر علم، مطالبی است ک  دانستن آن 

  همتتو،  3ب: 1389عبارتند از: موضوع یا نوع موضوع یا اعراض ذاتیتتۀ آن دو بتت  حستتب احتتوال ذاتتتی )رازی تهرانتتی، 

 (  89-90ج: 1389

ی صتتحیح و روشتتن از موضتتوع آن علتتم و  تصتتور با این توصیفات، قبل از ورود ب  هر رشتۀ علمی، لازم است ابتدا 

اگتتر موضتتوع      توضتتیح آن کتت  از وجود موضوع علم و اجتتزای آن مطمتتئن گردیتتد  همچنین اجزای ذاتی موضوع یافت و 

و اگر موضوع   آید شمار می ب  موضوعات علمی باشد، از »علوم متعارف «  دیگر دانش، ب  خودی  خود، روشن و متمایز از  

 (  90و   4)همان:   خواهد بود علمی، ب  تنهایی فاقد وضوا لازم و نیازمند  تبیین باشد، از »مسلّمات«  

 گوید: تبریزی پ  از طرا تمهیدات یادشده می 

ند و  ییو  بع ییی از موضییوعات ی  هست   ها نیز مختلف بدیهی است به حسب تفاوت علوم با یکدیگر، موضوعات آ  

ن و واض  نیستند، به تبیین و توضی  نیاز دایند. ووتییی موضییوعِ علمییی،   بیشتر به  نزدیک بلکه  آنها ی به دودیِ دود، بیِّ

آید و مطالعۀ آ  باییید دی دانشییی مقییدم بییر  دی آ  یشتۀ علمی از »مسلّمات« به شمای می  ، واض  و از متعایفات نباشد 

ن و از علوم متعایفه نباشد، تبیییین آ  بال ییرویه دی دانییش  آ ، پی  چیری شود. حال اچر موضوع دانش ادیر نیز، دود بیِّ

ات و  یابد تا به دانشی منتهییی چییردد کییه موضییوع سومی انجام دواهد پ یرفت. طبعاً این سیر به همین ترتیب ادامه می 

 (. مبادی تمام علوم دی آ  دانش، مبیّن باشند )هما  

هتتا  دانش  دیگر در واقع، مدعای حکیم آن است ک  تنها یک دانش، واجد موضوع  کاملّا متعارف است و موضوعات 
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محتتتوای ستتفنان تبریتتزی، از آثتتار متفکتتران پیشتتین نیتتز   این تتا گردند  تا مستقیم یا باواسط ، در آن دانش عام تبیین می 

انتتدک  در ادامتت ، انتتدک   اما   ، رسد جامع حکیم، نو ب  نظر می  موجزگویی استنباط است و صرفاا نحوۀ تقریر مطالب و قابل 

«  یی چهار گام مترتب ذیل را برای تبیین موضوع »حکمتتت نومشتتا  وی   گردد متمایز می سفنان تبریزی، از آرای پیشینیان 

 پیماید: می 

 تبیین ملّک موضوع واقع شدن یک مفهوم برای مابعدالطبیع  و طرا مفاهیم محتمل    1

 و نفی مفاهیم وجود و موجود    نومشایی « برای موضوع حکمت شیء تبیین معنای دقیم »   2

   نومشایی با وجود و موجود در حکمت  شیء تبیین نسبت   3

     یی در تشفیص مصادیم  موضوع حکمت نومشا  شیء تبیین نسبت موجود با   4

 های محتمل اوصاف موضوع مابعدالطبیعه و طرح گزینه . 1 ـ5

های حکیم تبریزی، دو شرط مترتب برای موضوع  مابعدالطبیع  تصویر شده استتت  شتترط اول بتت  صتتراحت در  در آموزه 

شود  توضتتیح ایتتن دو شتترط، بتت  قتترار ذیتتل  تقریرات دروس حکیم آمده و شرط دوم، از فحوای سفنان وی استنباط می 

 است: 

باشد  ب  باور تبریتتزی،   ترین دانش است، موضوع آن نیز باید واجد همین ویژگی   از آن ا ک  حکمت، عام اول شرط  

تتترین مفهتتوم باشتتد  عتتام  بایتتد ترین موضوع باشد  یعنتتی مفهتتوم موضتتوع »حکمتتت« ترین دانش، باید عام موضوع  عام 

 نمود    تصور تر از آن  ای ک  نتوان مفهومی شناخت  شده گون  ب  

  دیگتتر و بتتا مفهتتوم آن بتتتوان مفتتاهیم   باشتتد موضتتوعات علمتتی  دیگتتر  دربرگیرنتتدۀ موضوع حکمت باید شرط دوم  

ختتاص،    ی د یتت بتت  انضتتمام ق   ی در هر دانش   باید علم    ن ی موضوع ا تبیین نمود    -واسط  یا باواسط  بی -موضوعات علمی را 

حمل آن مفهوم   ت ی امر، قابل  ن ی ا  ۀ واقع شود  لازم  ی اض یموضوع علم ر  ت، ی کم  ث ی مثلّا از ح  رد، ی موضوع آن دانش قرار گ 

 (  90-91:  « ج » 1389  همو،  4-5:  « ب » 1389)رازی تهرانی،    آنها است  یۀ بر موضوعات علوم و اعراض ذات 

«، »وجود« و »موجود« را بتترای احتتراز موضتتوع حکمتتت،  شیء حکیم تبریزی با لحاظ شرط نفست، س  مفهوم » 

د، بتت  ختتودی ختتود،  هستن  مفاهیم  دیگر تر از تر و متعارف تر، بدیهی کند  ب  بیان او، آن س  مفهوم نزد عقل، عام می  نامزد 
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  : « ج » 1389  همتتو، 4: « ب » 1389رازی تهرانتتی، مفاهیم نیتتاز نیستتت )  دیگر و برای درک آنها، ب   باشند می   تصور قابل 

انتتد و  ترین  مفاهیم، نزد جمیع خردمندان دانست  « و »وجود« را بدیهی شیء البت  برخی شاگردان حکیم، دو مفهوم »  (  91

 (  52-53: 1362، 1قمی   سعید قاضی )   اند پنداشت   فهم »موجود« را نیازمند آن دو مفهوم 

انتتد، تبریتتزی در نفتتی  بر »موجود«، گاه »وجود« را موضوع متافیزیتتک قتترار داده   افزون چون سهروردی و ملّصدرا،  

زیتترا      صلّحیت هر دو عنوان برای موضوع حکمت سفن گفت  است  البت  دلایل او برای طرد هر عنوان متفتتاوت استتت 

هتتا را  گریتتزد  او ایتتن واژه داند و از کاربرد هر یک از آنها در معنای دیگری می حکیم مفاهیم وجود و موجود را یکی نمی 

حاصتتل و گتتاه  های بی برد و از مسامح  در کاربرد مفاهیم فلسفی و ترادف انگاری در معنایی دقیم و مشفص ب  کار می 

   پرهیزد می رهزن ب  شدت 

   نومشایی « به عنوان موضوع حکمت  شیء تبیین » .  2-5

موضوع مابعدالطبیعتت    عنوان نامزدهای ب  «، »وجود« و »موجود« شیء علی تبریزی برای داوری میان س  مفهوم » رجب 

عمال می  دو مفهوم دیگر، موضتتوع   دربرداشتن « ب  دلیل شیء کند  ب  باور حکیم، مفهوم » شرط دوم را روی این مفاهیم ا 

  2آید و دو مفهوم دیگر، صلّحیت کافی برای احراز آن را ندارند  حکمت ب  شمار می 

از آن ا ک  در میان متفکران پیشین، قا لّن چندانی برای موضوع دانستن »وجود« در دانش متافیزیک  سراغ نداریم،  

استتت کتت : مفهتتوم »وجتتود« در   این سفن او  چکیده دلیل حکیم بر نفی صلّحیت »وجود« بسی موجز ادا شده است  

(، قادر ب  احراز موضوع حکمت نیستتت  چتت  بتت  انضتتمام قیتتود متفتتاوت، موضتتوع علتتوم  اول عین بداهت لازم )شرط  

حمل نیست  نیز مفهوم »وجود« ب  همراه قیتتدی ختتاص، اعتتراض  گیرد و در عرف عاقلّن، بر آنها قابل مفتلف قرار نمی 

 (  91:  « ج » 1389  همو،  4: « ب » 1389حمل بر آن باشند )رازی تهرانی،  نیست ک  قابل  تصور ای برایش م ذاتی  

آن استتت کتت  متتثلّا دربتتارۀ    ، ماهراا منظور از موضوع واقع نشدن »وجود« و حمل آن بر موضتتوعات مفتلتتف علتتوم 

 
این اثر از تألیفتتات معتقدند  سعید قمی است، ولی برخی پژوهشگران معاصر  بنابر مشهور از آثار قاضی  کلین باشت  کتاب  1

 52: 1386علی تبریزی است  برای آگاهی بیشتر نک: روضاتی، محمّدسعید حکیم قمی، یکی دیگر از شاگردان رجب
است ک  معادل فارستتی هتتر   گفتنی،  ابتنا دارد   های فلسفیچون بفشی از دلایل تبریزی، بر ادبیات متعارف عقلّ ن  تحلیل   2

 یک از س  مفهوم یادشده، ب  ترتیب عبارتند از: »چیز«، »هستی« و »هستنده« )دارای هستی( 
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  شتتیء تتتوان گفتتت: » ولی در عتتین حتتال متتی   ، توان گفت: »وجود مکمم« یا »هستی دارای اندازه« موضوع ریاضی نمی 

هتتای »موضتتوع  گتتزاره  همچنتتین مکمم« یا »چیز دارای اندازه«  ادبیات اخیر در عُرف عام عاقلّن مورد پتتذیرش استتت  

ولتتی    ، ریاضی، وجود مکمم است« یا »موضوع ریاضی، هستی دارای اندازه است«، موافم طبع ادبی خردمندان نیستتتند 

)اشیاء( مکمم است« یا »موضوع ریاضی، چیتتز )چیزهتتای( دارای انتتدازه    شیء های »موضوع ریاضی،  در مقابل، گزاره 

 است«  با ادبیات معمول خردمندان توافم دارند  

ها را، بتت  مباحتتث معقتتول ستترایت  حال اگر انتقاد شود ک  ب  چ  دلیل نتایی حاصل از گویش زبانی و ساختار قضی  

شناسانۀ تبریزی در باب الفاظ جُست  او وضع لغتتات و نحتتوۀ کتتاربرد  پاسخ  اشکال را باید در مباحث معرفت  ، دهیم می 

رو استناد ب  ستتاختار کتتاربرد لغتتات  ای  از این داند ن  امری گزاف یا سلیق  ها را، وضعی اصیل و معقول می آنها در قضی  

پندارد  ب  باور حکیم، اگر وضع لغات و ستتاختار کاربردشتتان در جمتتلّت  ، مفید و راهگشا می را  های عقلی در استدلال 

ینتتی و  خبری، در میان جوامع متعدد و ملل مفتلف، مشتتاب  یکتتدیگر باشتتند، چنتتین کاربردهتتایی قطعتتاا بتتا واقعیتتات ع 

ها جایز است  ب  دیگر بیتتان، گتتویش  رو استنتاج قواعد یا احکام وجودشناسان  از آن الامری، موافم هستند و از این نف  

 (  66:  1386تواند مبنای استدلال عقلی قرار گیرد )تبریزی،  اصل موضوع، می   ۀ مثاب ها، ب  خاص مشترک در همۀ زبان 

اکنون باید دید دیدگاه تبریزی بر نفتتی صتتلّحیت »موجتتود« بتترای موضتتوع مابعدالطبیعتت  چیستتت  او صتتلّحیت  

متتورد  بلک  صلّحیت بالذات این مفهتتوم را بتترای اتفتتاذ موضتتوع مابعدالطبیعتت    ، برد »موجود« را ب  کلی زیر سؤال نمی 

حمتتل    ب  باور تبریزی، »موجود« همچون »وجود« نیست کتت  بتتر موضتتوعات علتتوم مفتلتتف، قابل دهد تردید قرار می 

    گیتترد شود و خود نیز، موضتتوع  اعتتراض ذاتیتت  قتترار متتی نباشد، بلک  از قضا »موجود« بر موضوعات مفتلف حمل می 

ای  ای برای آن یافتتت کتت  در قالتتب قضتتی  توان اعراض ذاتی  ب  انضمام هر قید خاص برای »موجود«، می   توضیح این ک  

بلکتت    ، شوند ها بالذات برای »موجود« حاصل نمی در عین حال، هیچ یک از این عروض   اما   ، د موجب ، محمول آن گردن 

ایتتن در حتتالی      شتتود متصف متتی  ب  آنها دهند و با وساطت آن، موجود « رُخ می شیء ها بالذات برای » همۀ این عروض 

هتتا و  توج  نداشت ، ب  اشتباه »موجتتود« را، پذیرنتتدۀ بالتتذات همتتۀ عتتروض  شیء گری پیشینیان ب  حیث واسط   است ک  

 اند   اتصافات یادشده توهم کرده 
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نتت    ، « استتت شتتیء شتتود » ب  دیگر سفن، آنچ  بالذات ب  انضمام قیود متفاوت، محمول  موضوعات علوم واقع متتی 

، موضوع  محمولاتی نظیر وجوب و امکان، وحدت و کثرت، جوهر و عرض، کلی و جز تتی و  شیء  همچنین »موجود«  

تا موجود نشود، ب    شیء  لکن  ، آیند ن  موجود ب  شمار می  شیء گیرد ک  اینها همگی اعراض ذاتی  احوالات قرار می   دیگر 

گرفت  همین امتتر ستتبب شتتده  و معروض هیچ یک از آن محمولات ذاتی قرار نفواهد  گردد نمی هیچ صفتی، موصوف 

است ک  حقیقت امر بر پیشینیان مشتب  شود و »موجود« را از حیث موجودیت، موضوع مابعدالطبیعتت  بیانگارنتتد  حتتال  

«،  شتتیء بنتتابراین »  ، « از حیث موجودیت، موضوع مابعدالطبیعتت  استتت شیء آنک  با اندکی تأمل باید اذعان داشت ک  » 

   5: « ب » 1389)رازی تهرانتتی،  خواهتتد بتتود   و »موجود«، موضوع بتتالتبع آن   آید شمار می ب  موضوع بالذات این دانش  

 (  91-92: « ج » 1389همو،  

« از عمومیت و بداهت بیشتتتری نستتبت بتت  دو مفهتتوم  »وجتتود« و  شیء ب  هر حال از منظر حکیم تبریزی، مفهوم » 

«، جتتامع  موضتتوعات علتتوم و  شیء «، مقدم بر آن دو است  » شیء رو مفهوم بدیهی » »موجود« برخوردار است و از این 

شود، همچون شتتمول و حمتتل هتتر یتتک از مقتتولات بتتر انتتواع ختتود  ذاتیات آنهاست و ب  نحو عرضی بر آنها حمل می 

إذا اُخذ  »  « شایستگی بیشتری برای احراز موضوع مابعدالطبیع  دارد: شیء بنابراین مفهوم »     ، رو( 13تا: برگ  )پیرزاده، بی 

  « لابتتدّ و إن یکتتون موجتتوداا  شتتیء موضوعاا لهذا العلم، کان أولی من أن یؤخذ الموجود من حیث هو و إن کان ال   شیء ال 

 ، پ(  13رگ )همان: ب 

    نومشایی « با »وجود« و »موجود« در حکمت  شیء نسبت » . 3 ـ5

«  شتتیء در عتتین حتتال، بتتا لحتتاظ »   اما « است ن  وجود و ن  حتی موجود   شیء ، » نومشایی دانستیم ک  موضوع حکمت 

  همچنان شوند و طور کامل از دور رقابت خارج نمی ترین مفهوم در متافیزیک تبریزی، دو مفهوم دیگر ب  عنوان اساسی ب  

ی متعتتدد اشتتیاء،  ی »موجتتود« در تقستتیمات ثنتتا ویژه  «، نقش اساسی دارند  بتت  شیء تر  واقعیت خارجی » در تبیین دقیم 

   اهمیت بسیار دارد 

شد، لازم است کتت  ایتتن دو توستت    درنظر گرفت  تر از مفاهیم »وجود« و »موجود« « بدیهی شیء از آن ا ک  مفهوم » 

  شتتیء توضیح داده شوند و حکیم تبریزی نیز ب  همین سبک عمل کرده است  ب  باور او، »وجود« عبارت از بتتودن   شیء 
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   5:  « ب » 1389است  )رازی تهرانتتی،    دارای وجود   شیء منظور از »موجود« نیز   ، در جهان خارج است و بر این اساس 

را م عتتول بالتتذات،    شتتیء »ماهیتتت« یتتا همتتان    بتت  صتتراحت نیتتز    لأصل  لأصیل (  تبریزی در 92: « ج » 1389همو، 

خوانتتد  شمرد و در قبال آن، »وجود« را م عول بالعرض، عارض بر ماهیت و لازم آن متتی معروض وجود و ملزوم آن می 

و مهور عینی آن استتت نتت  ماهیتتت آن و منظتتور از موجتتود،   شیء (  پ  مقصود از وجود، تحقم 65: 1386)تبریزی، 

ب  تنهایی  ب  بیان سوم، »موجود« نزد تبریزی، ن  معادل وجود   شیء واجد  هستی و تحقم است ن  وجود یا ماهیت   شیء 

  (  30-31: 1389بلک  امری مرکب از آن دو ب  ترکیب انضمامی است )اوجبی،    ، است یت( )ماه  شیء ن  معادل  و 

  نومشایی تقسیمات موجود در تشخیص مصادیقِ موضوع حکمت    . 4 ـ5

وجتتوددار«، بتترای   شتتیء « ب  عنوان موضوع مابعدالطبیع  و تعریتتف »موجتتود« بتت  » شیء حکیم تبریزی پ  از اتفاذ » 
 دهد: کند  او در ابتدا ما را ب  دو معنا از »موجود« توجّ  می چینی می شناخت اقسام آن مقدم  

شود یا موجود ک ا کییه مسییئول بییه هییل  نفسه است که مسئول به هل بسیط می »موجود« به معنیِ م کوی، یا موجود فی 

شود و هر یک از اینها یا بالفعل است یا بالقوّه؛ و موجود بالفعل مطلقاً، یا ضروی اسییت وجییود از بییرای او ی  مرکّب می 

نظر به ذاتش کرده ی یا ضروی نیست. اچر ضروی است »واجب بال ات« و اچر ضروی نیست »ممکیین« )یازی تهرانییی،  

 (.  92:  « ج » 1389

گتتردد  شتتاید در  ین متن، »موجود بالفعل« در ابتدا ب  »واجب الوجود« و »ممکن الوجتتود« تقستتیم متتی   ا با توج  ب 
شود ک  سفن تبریزی، تکرار همان سفنان مشهور فیلسوفان و برخی متکلمان مدرسۀ حل  استتت، ولتتی   تصور نگاه اول 

ل برانگیتتزی استتت و تفتتاوت ادامۀ مطالب حکیم نشان می  هتتای  دهد ک  تفسیر او از این مفاهیم، حاوی نکات نتتو و تأمتتّ
 مفهومی و مصداقی آشکاری با دیدگاه پیشینیان دارد  

معتتانی »ممکتتن« در نظتتام فکتتری اوستتت    دیگر تر مقصود حکیم از معانی واجب و ممکن، در گرو فهم فهم دقیم 
 های متفکر تبریزی، س  معنای متفاوت برای »ممکن« ترسیم شده است:  اساساا در آموزه 

رو بتتدان »ممکتتن  ممکن بدین معنا، لازم واجتتب بالتتذات استتت نتت  قستتیم آن و از ایتتن : ناپ یر وجود و عدم وابل     1
تواند نَبُود و قابلیت آن، خاص وجود است و بتت   مصتتادیم ایتتن معنتتا، اشتتیاء  زیرا ب  خودی  خود نمی    خاص« گویند 

 ثابت دا می هستند، همچون عقول مفار  در هیأت بطلمیوسی  
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زیتترا بتت       شتتود ممکن در این معنا، قسیم واجب بالذات است و از آن ب  »ممکن عام« یاد می وابل وجود و عدم:   . 2
دهتتد   تواند موجود باشد و هم معدوم و هر دوی این حالات نیز برای این قسم از ممکنتتات رُخ متتی خودی خود، هم می 

 مصادیم بارز آن، اشیای مادی و واجد هیولا است  

مراد از آن، ممکن ب  امکان استعدادی و استتتقبالی استتت  طبعتتاا ممکتتن در ایتتن اطتتلّ ، قستتیم     موجود بالقوه:   . 3
کتت    آید و در نتی   با دو معنای قبلی )معانی عام و خاص ممکتتن(، تبتتاین کلتتی دارد  چنتتان موجود بالفعل ب  شمار می 

 (  92:  « ج » 1389  همو، 5: « ب » 1389معانی عام و خاص ممکن نیز، ب  کلی متباین از دیگری بودند )رازی تهرانی،  

الوجتتود« بتت   توان ب  روشنی دریافت ک  هیچ یک از آن معانی، معادل »ممکتتن گانۀ بالا، می با تأمّل در اطلّقات س  
اهمِّ آن مطالب، نکات نامر ب  معانی خاص و عتتام ممکتتن استتت  از    1معنای مشهور در ادبیات فلسفی پیشینیان نیست  

رسد، چ  ب  اعتبار این معنا، »ممکن ختتاص« لازم  واجتتب بالتتذات  بسی ع یب ب  نظر می  اول میان این دو نیز، معنای 
تتتوان عنتتوان »واجتتب  آیند و دیگتتر نمتتی رو همۀ مصادیم واجب بالذات، »ممکن خاص« نیز ب  شمار می است و از این 

 بالذات« را مفتصِّ خالم متعال انگاشت، بلک  اساساا باید ذات احدی را از این عنوان تنزی  نمود  

در عین حال، حکیم تبریزی آن معانی را از ابداعات خویش ندانست ، بلک  با استناد بتت  کتتتاب منطتتم  فرفریتتوس   اما 
(  حکتتیم  5:  « ب » 1389)رازی تهرانتتی،    2های ارسطو در باب قضایای موجه  تبیین کند کوشد تا آنها را بر پایۀ آموزه می 

(   93:  « ج » 1389،  رازی تهرانتتی دهتتد ) رشد استناد متتی همچنین محتوای آن سفنان را بدون ذکر کتابی، ب  فارابی و ابن 
ب  دیگر سفن، متفکر تبریزی در جعل آن اطلّقات برای »ممکن«، ادعای چندانی ندارد، ولی در فهم سفنان منقتتول از  

شناساند  ماهراا ب  دلیل اع اب متتدعا، حکتتیم  برتر می   -یان ی حتی مشا -فیلسوفان و حکیمان   دیگر ، خود را از اول معلم 

 
علی تبریزی در برخی مباحث تعلیمی و از جمل  اثبات وجود »واجب الوجود«، ب  معنای مشهور »ممکن الوجتتود« نیتتز    البت  حکیم رجب 1

 195الف:  1389و رازی تهرانی،  55:  1362سعید قمی، اشارت کوتاهی دارد  نک: قاضی 
ها، فرفریوس از شاگردان نامی  افلتتوطین    مراد از »کتاب منطم فرفریوس« در بیان حکیم تبریزی، ب  درستی مشفص نیست  بنابر برخی پژوهش 2

های افلّطون و ارسطو است  از این آثار، آنچ  ممکتتن استتت در دستتترس  بود و دارای تألیفات متنوّعی در حوزۀ نوافلّطونی و تبیین تاریفی اندیش  
(  از  355-354تتتا:  ندیم، بتتی اند )نک: ابن علی تبریزی قرار گرفت  باشد، ده اثری است ک  در دوران عباسیان، از سریانی ب  عربی ترجم  شده رجب 

(  در متتتن ایستتاغوجی  21-3:  1383اند )خوانستتاری،  قطعاا در موضوع منطم بوده   ،  لمنخل إل   لقیاسات  لحملیة و     یساغمج    آن آثار، دو کتاب 
ولتتی کتتتاب دوم اینتتک در دستتترس نیستتت تتتا بتتتوان    ، ک  ب  فارسی نیز ترجم  و منتشر گردیده، شاهد هیچ مطلبی در باب قضایای موجه  نیستتتیم 

 خوانی دارد  صحّت ادّعای تبریزی را بررسی نمود  البتّ  مطلب مورد استناد )تلّزم قضایای موجّه (، با عنوان آن اثر هم 
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ادعای وی، اصطلّا یادشتتده مستتتنب    براساس تبریزی در تدارک پیشین  برای اصطلّا »ممکن خاص« کوشیده است  
 کند: های ارسطو و برهان وی در مسئلۀ تلّزم قضایای موجه  است  او برهان ارسطویی را چنین تقریر می از آموزه 

»واجب أ  یوجد« لازم داید »ممکن أ  یوجد« یا؛ یعنی بر هر  ه صادق باشد »واجب أ  یوجد«، صادق اسییت بییر  

او »ممکن أ  یوجد« که اچر صادق نباشد بر او »ممکیین أ  یوجیید«، صییادق دواهیید بییود بییر او »لییی  بممکیین  أ   

آید  یوجد«؛ و بر هر  ه صادق باشد »لی  بممکن  أ  یوجد«، صادق است بر او »ممتنع أ  یوجد«؛ ]آنگاه[ لازم می 

. پیی  بییر هییر  ییه صییادق باشیید  بال رویة که آنچه بال رویه باشد بود  او، ممتنع باشد بود  او؛ و این محال است 

 (.  92-93:  « ج » 1389)یازی تهرانی،   بال رویة »واجب أ  یوجد«، صادق است بر او »ممکن أ  یوجد«  

ضروری است، ب  طریم اولی، هستتتی بتترای   شیئی ک : وقتی هستی برای است  استدلال منسوب ب  ارسطو آن  نتی ۀ 
بنابراین اطلّ  ممکن بر واجب بالذات جایز است و ن  بتتالعک   گویتتا ایتتن    ، الوجود نبوده است او امکان داشت ، ممتنع 

تتتوان یتتک  الوجودی را متتی استدلال، بر یک تشکیک مفهومی میان واجب و ممکن ابتنا دارد، بدین معنا ک  هتتر واجتتب 
 آید   ولی هر ممکنی الزاماا واجب ب  شمار نمی  ، الوجود دانست ممکن 

مفتتاهیم   شتتتن پندا  ای، مؤید مشکک کند ک  آن نیز ب  گون  حکیم تبریزی پ  از نقل برهان بالا، اشکالی را طرا می 
وجوب و امکان است  البت  در تقریرات دروس وی، نامی از مستشکل بتترده نشتتده استتت و شتتاید حکتتیم آن را از بتتاب  

اگر گویند ک  »ممکن أن یوجد«، نیز لازم دارد »ممکتتن  »  اشکال مقدر طرا کرده باشد  صورت آن اشکال چنین است: 
  « آید ک  آنچ  ضرور باشد وجود برای او بالذات، تواند ک  نبود بالذّات، و ایتتن نیتتز محتتال استتت أن لایوجد« را، لازم می 

 (           93)همان:  

واضح است ک  مستشکل، برهان منقول از ارسطو را، مبتنی بر تشکیک مفهومی وجوب و امکان پنداشت  است و آن  
ک : اگتتر قتترار استتت مفهتتوم »ممکتتن موجتتود« را لازم  »واجتتب  است  بس  داده  را برای مفهوم »امتناع« نیز بدین ترتیب  

چرا نتتتوان »ممکتتن معتتدوم« را در طتتول آن دو لحتتاظ کتترد  در ایتتن صتتورت، »ممکتتن   ، بالذات« و در طول آن بدانیم 
لازم  »ممکن موجود« و ب  تبع آن، لازم  »واجب بالذات« خواهتتد شتتد و صتتد البتتت  لازمتت  بتتودن عتتدم بتترای    ، معدوم« 

 شد  وجوب، تناقضی آشکار است، پ  از ابتدا »امکان« نیز نباید لازم  »وجوب« لحاظ می 

مستتبو    ورزد  ب  باور او، ممکتتن  اشکال، م دداا بر دو معنای عام و خاص ممکن تأکید می  ب  این تبریزی در پاسخ 
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الوجود، مصدا  واجب بالذات است  همین نکت  سبب شتتد کتت   دا م   ب  عدم زمانی، واجب بالذات نیست و تنها ممکن  
« و  ناپتتذیر وجتتود و عدم ی را بتت  »فقتت  قابتتل  اول »ممکن الوجود«ها را ب  دو دستۀ مباین  »خاص« و »عام« تقسیم کنیم،  

 دومی را ب  »قابل وجود و عدم« توصیف نماییم  بنابراین: 

»ممکن أ  یوجد«ی که لازم »واجب أ  یوجد« است، غیییر »ممکیین آ  یوجیید«ی اسییت کییه لازم داید »ممکیین أ   

لایوجد« یا، بلکه »ممکن أ  یوجد«ی است که لازم داید سالبۀ ممکنۀ معدوله و موجبۀ ممتنعۀ معدولییه یا کییه »لییی   

لفظی اسییت مشییترک میییاِ  وابییلِ وجییود و   ، که »ممکن«  بممکن  أ  یوجد« و »ممتنع أ  یوجد« باشد؛ به واسطۀ آ  

اند؛ و ممکن بییه معنییای ثییانی، لازم  که اموی ثابته   اند و میا  وابلِ وجود فقط،  نا  که اشیای کاینه و فاسده  عدم،  نا  

 (. 93)هما :  اول »واجب أ  یوجد« است نه به معنای  

، »واجتتب بالتتذات« بتتوده  اول دهد ک  مراد از »واجب أن یوجد« در برهان منقول از معلتتم سپ  حکیم توضیح می 
ن  فقتت  قابتتل   ، است ن  »واجب بالغیر«  چ  واجب بالغیر )ممکن عام موجود( ب  خودی  خود، قابل وجود و عدم است 

 وجود )همان(  

ان  یی کتت  مشتتا   ماهراا این بیان، نامر ب  دفع اشکال دیگری است ک  ب  نحو مقدر مطرا بتتوده استتت  توضتتیح مطلتتب آن 
مسلمان پ  از تقسیم مفاهیم از حیث نسبت آنها با وجود )واجب و ممکن و ممتنع(، ممکن را ب  خودی  خود، ن  موجتتود  

ممکن، مرتفع شود و وجود  آن ب  سبب علتتت تامتتّ     شیء دانستند ن  معدوم  بلک  بر این باور بودند ک  اگر جهات عدمی  می 
  شتتیء ب  حدِّ »وجوب« برسد، آنگاه مصدا  آن، بالضروره در جهان خارج محقم خواهتتد شتتد  در ایتتن نگتتاه، »وجتتوب«  

-متتی   رو شد و از ایتتن ممکن ب  تحلیل عقلی، مقدم بر »وجود« آن است ک  در اصطلّا، از آن ب  »وجوب غیری« تعبیر می 
 (   58-61: 1376سینا،    ابن 50 : 1405توان ممکن موجود را »واجب بالغیر« نام نهاد )فارابی،  

بر این پای ، چ  بسا گفت  شود ک  در برهان منقول از ارسطو، مراد از »واجب«، ممکن  موجود و متصتتف بتت  وجتتوب  
شده و میتتان واجتتب بالتتذات و واجتتب  دچار سوء فهم  ولی حکیم تبریزی از سفن منسوب ب  ارسطو  ، غیری بوده است 

حال آنک  »امکان«، لازمۀ واجب بالغیر است ن  واجب بالذات ک  بتت  تمامتت ، منتتزّه از صتتفات   ، بالغیر خل  کرده است 
ک  بیان شد، حکیم از تمایز معنایی دو اصطلّا مشهور »واجتتب الوجتتود« در آثتتار فلستتفی بتت    چنان  اما امکانی است  

ارسطو در آن برهان، واجب بالذات را منظتتور داشتتت  نتت   فشارد ک  بر این نکت  پا می ، در عین حال است  خوبی آگاه بوده 
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ولی چون پیشینیان ب  تمایز دو اصطلّا عام و ختتاص   ، واجب بالغیر و ممکن خاص را لازم  واجب بالذات دانست  است 
 اند  آورده  شمار ند، تمام مفلوقات، اعم از دا می و در معرض زوال را، قابل وجود و عدم ب  ا   نداشت   توج  »ممکن«  

 الوجود ب  قرار ذیل است:  ب  هر حال، نتی ۀ مهم بحث پیشین در باب مصادیم واجب 

وابییلِ وجییود دواهیید بییود    -نفسه و دواه وجودِ ک ا دواه وجود فی -پ  هر  ه واجب باشد وجود از برای او بال ات 

بال ات به وبولِ داص؛ یعنی ممکن دواهد بود بال ات به امکا  داص؛ و له ا اطلاق واجب الوجود بر دالق اشیییا  

ع بع ییی از متفلسییفۀ   )عهم( دی ورآ  و احادیث و ادعیۀ منقوله از ائمۀ هدی  و کلام حکما نشده اسییت و اییین، مختییری

ین است، تعالی اللّه عمّا یقولو  علوّاً کبیراً )یازی تهرانی،   (. 93-94:  « ج » 1389متأدّر
توان خداونتتد را  واجب و ممکن، دیگر نمی بارۀ تر اشاره شد، با قبول تحلیل مفهومی حکیم تبریزی در ک  پیش   چنان 

»واجب الوجود« نام نهاد، حتی اگر مرادمان واجب بالذات باشد  چ  خالم هستی، فاعتتل  وجتتود استتت نتت  قابتتل آن و  
در  ب  هر حتتال، وجتت  قبتتول در آن    اما   ، )ممکن خاص(   پذیر نیست عدم واجب بالذات، گرچ  وجود دا می دارد و اساساا  

 شود  وجوددار، خارج می  شیء است  بدین ترتیب ذات احدی از اندراج ذیل مفهوم »موجود« ب  معنای   نظر گرفت  شده 

  ، بلکتت  ، ب  کلی ممتنع باشتتد نومشایی نیست ک  سفن گفتن در باب خداوند در بستر حکمت   آن این سفن معنا  اما 
آید  برترین شاگرد حکیم تبریتتزی در ایتتن  هایی پیش می محدودیت   -و ن  توحید افعال و آثار -صرفاا در باب توحید ذاتی 

 گوید: باره می 

بنییابراین هیییت صییفتی بییر ذات اویید  او واوییع    ، شود دداوند مانند اشیاء نیست، بدا  معنا که از سنخ آنها محسوب  

    شود تا دی نتیجه بدا  توصیف چردد و حکمی بر او یانده شود و دبری از آ  داده شود. اساساً هییر  ییه مییا دیبییای نمی 

معرفت نیسییت، بلکییه »محییر اوییرای«   ۀ چوییم ادبایی از جانب دود اوست و تنطق ما بدا  ادبای، نشان دداوند می 

 (. 375:  1  ، ق 1415سعید ومی،  واضی ایم ) است و الا همایه نسبت بدا  ذات جاهل بوده 
 



 1403  تابستان و    بهار ،   هفدهم  ۀ شمار  ، نهم   سال 

 

 27 

 گیری نتیجه 

 ند: هستن  ذیل   شرا های حاصل از این پژوهش ب  یافت  

آگاهانتت  و مبتکرانتت  بتت  بحتتث در بتتاب موضتتوع    ار متفکران پیشین، بسی   بیشتر علی تبریزی برخلّف  رجب حکیم     1

بر پایۀ برخی مباحث مفهتتومی و اصتتطلّحات ختتاص، موضتتوع جدیتتدی بتترای ایتتن دانتتش    است و  متافیزیک پرداخت  

است  ب  باور او، مفهومی قابلیت احراز موضوع  مابعدالطبیع  را دارد ک  واجد دو شرط »بداهت و عمومیتتت« و   برگزیده 

«، »وجتتود« و  شتتیء ، ستت  مفهتتوم » فلستتفی   »قابلیت حمل بر موضوعات مفتلف علوم« باشد  تبریزی از میان مفتتاهیم 

مفهتتوم، »وجتتود« اساستتاا  دهد ک  از میان آن س  ولی با طرا دلایلی نشان می   ، داند می   نفست »موجود« را واجد شرط  

بنابراین حکیم تبریتتزی در تقابتتل     « حا ز آن شرط است شیء موجود« نیز با وساطت مفهوم » واجد شرط دوم نیست و » 

ن  »موجود از حیتتث موجودیتتت«    ، از حیث موجودیت« است  شیء فیلسوفان بر آن بود ک : موضوع حکمت »   بیشتر با  

  شود  وجوددار« تعریف می  شیء « است و اساساا موجود ب  » شیء چ  مفهوم »موجود«، متوقف بر مفهوم » 

نظیتتر  را  یتتۀ آن  اول دانستتت، تقستتیمات  متتی « را از حیث موجودیت موضوع حکمت  شیء ب  چون حکیم تبریزی، » 

ولی مقصود حکتتیم از واجتتب و ممکتتن،    ، کند را ب  واجب و ممکن تقسیم می  شیء تقسیمات موجود بنا نهاده است  او 

چ  ب  حسب مفهوم و چ  ب  حسب مصدا ، با تلقی متعارف پیشتتینیان متفتتاوت استتت  تبریتتزی بتت  استتتناد مطلبتتی از  

کند  بدین ترتیب ک  مفلوقات ب  دو بفش »ثابتتت و  ارسطو، این دو مفهوم را ب  تمام  در باب ماسوای خداوند پیاده می 

گتتردد و  ب  »واجب بالذات« و »تنها قابل وجود« یاد می  اول شوند  از گروه  تقسیم می   پذیر« ناپذیر« و »متغیّر و عدم عدم 

دستۀ دوم، عبارت از »ممکن عام« و اشتتیاء »قابتتل وجتتود و عتتدم«    اما شود   ب  آنها »ممکن خاص« نیز گفت  می  رو ازاین 

 توان آنها را »واجب بالغیر« نامید  هستند ک  در صورت تحقم خارجی، می 

خود قرار داده است  شتتباهت صتتریح    نومشایی « را موضوع حکمت شیء ج  حکیم تبریزی همچون شیخ اشرا ، » 

  شتتیء   تفاوت آن دو نگاه در این استتت کتت :   اما و ماهوی دانستن آن است     شیء این دو گفتمان، در قول ب  بداهت مفهوم  

  ۀ مثابتت از حیتتث الفتتاظ، ب    شتتیء حکیم تبریزی، تقستتیمات    های در آموزه   ، ولی نزد سهروردی، مقسم نور و ملمت است 

  امتتا کنتتد، در حکمت اشراقی بر خداوند )نور الانوار( نیز صد  می  شیء یان است  همچنین ی تقسیمات موجود نزد مشا 
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ال مل  مصتتادیم  توان فی نیست  البت  گذشت  از آن مصدا  خاص، می قابل صد  ، بر ذات احدی نومشایی در حکمت  

 نور و ممکن خاص را مشاب  یکدیگر دانست و مصادیم ملمت و ممکن عام را نیز بر یکدیگر تطبیم نمود  

سینا و ملّصدرا ایتتن نگتتاه را  د  گرچ  فارابی در تعریفی شاذ، »خداوند« را موضوع اصلی حکمت خوانده بود و ابن 

دیتتدگاه حکتتیم تبریتتزی در بتتاب    امتتا   شتتمار آوردنتتد، ب  دنتتد و خداونتتد را یکتتی از مستتا ل حکمتتت  کر نقادی و تعتتدیل 

تتتوان »موجتتود« بتت  معنتتای  چون ذات احتتدی را نمتتی   ، الوجود بالذات، متضمن نفی این مفهوم از خداوند است واجب 

اساساا خداوند را از مصادیم موضوع متافیزیتتک فراتتتر   تبریزی  وجوددار و متّصف ب  »قابل وجود« دانست  حکیم   شیء 

تتتوان در بتتاب ذات احتتدی بتت  نحتتو  از این نظرگاه چندان نمی    کند برد و مسیر گرایش ب  الهیات تنزیهی را هموار می می 

اوصاف و عوارض ممکنات عام و خاص را، از آن ذات سلب نمود و بر اوصتتاف فعلتتی و   باید ای ابی سفن گفت، بلک  

با فهم دیدگاه تبریزی در تبیین موضوع متافیزیتتک، رویکتترد ختتاص وی در  آثار او در جهان آفرینش متمرکز شد  بنابراین 

 درک خواهد شد  طرا مباحث الهیاتی، بیش از پیش قابل 
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 منابع و مآخذ 
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     پور هروی، تهران: ان من آثار و مفاخر فرهنگی جوان 
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 دانشگاهی 
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د رازی تهرانی، قوام   17 مصتتحح و  ،  مجممعووه مصوونّفات ، در  عتتین الحکمتتة )فارستتی( (، « ج » 1389) الدین محمتتّ
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